
 

 اُفق
 هیلان بنسوسان 

 ی شهام شریفی ترجمه

 
ای فضا و زمان همراه است. افق، همدمَی همیشگی برای هر  در گستره  ،1مندی راکد )ثابت( اُفق با جای

  – پایا است  پذیر و نانقطه ثابت در این گستره است. همانند یک چنین موقعیتِ راکدی، اُفق نیز زوال 
مندی ما، همواره تغییر  که همچون مرزی متغیر، با کوچکترین تغییر در مکان است     2این سرحدی از فضا 

ای  کنم، افقِ من نیز بسان سایهتوان گفت مادامی که من حرکت می کند؛ چنانچه که برحسب واقع میمی
یابد. از این منظر، هرآنچه که فراتر از  ای نمود یافتنش، تفاوت میپاید و در شیوه من، در حرکت من می

است از آینده.   3ای است که در جوارِ مکشوف شدن است، چراکه افق همواره نشانیاُفق است، ناشناخته 
توان بیان داشت که در آنسوی افق،  چیزی فراتر از افق وجود دارد، و یا به تعبیری می  به واقع همیشه 

آینده  است؛ گویی  نهفته  نشانه چیزی  همانا  این  و  است.  جاری  نامتناهی  فضایی  در  است که  ی  ای 
دادن این مرزهای متغیر یک موقعیت  تَرازمانی/فضایی از آینده است. یونانیان، جغرافیایی به منظور نشان 

نَهری روان، متلاطم و چاک داشتند. همچنین آن  کردند که جایی که ما  دهنده درک میها افق را بسانِ 
نشانی است    چرخاند. از این حیث، افقخود می   گیرد، دربرمی  و هرآنچه را که در  کندهستیم را محدود می

شود. آن  ها رهنمون میوی ناشناختهکران هستی، که ما را به سی بی ی زمان و گستره وقفهاز جریانِ بی 
ی اندیشدن به هستی و پدیدارها حاضر بود. مارتین هایدگر بر ناپدید همواره در هنگامه ،4نَهر نمادینگی 

بطن دغدغه در  افق  این  آنتوتئولوژیکیشدن  این دغدغه  5های  است، چراکه  داشته  فراوان  از  تاکید  ها 
 فاصله گرفته است. ــ سقراطی بدان می پرداختند همانگونه که فیلسوفان پیشا  ــتمرکز بر هستی 

کشد که در مبنا و اساس آن،  ای به تصویر می ی پیشاسقراطی را به گونهبه واقع هایدگر، تفکر فلاسفه
ی  های پراکنده مثل او معقتد است که در قطعات و نوشته کنند. فل ها همانا نقش اصلی را ایفا می افق

آناکسیمندر، صحبت از چیزی است که به سمت و سوی آن شکوفا و رشد کرده است، و همزمان از  
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نظر  شود. او با ارسطو هم فضایی مشترک و واحدی که تو گویی همه چیز در آن جای داشته باشد، دور می 

است، امّا مدعی آن نیز هست   6ای آناکسیمندر همان فوسیس فلسفه  است از این حیث که موضوع اصلی
ای امر  شود یا به مثابه میی مفهومِ فوسیس نزدِ آناکسیمندر، آن چیزی نیست که طبیعت خوانده که دامنه 

توان به  است_ بلکه می 8که در ارسطو به مثابه امر مصنوع   شود _درست برخلاف آنچهتلقی می 7طبیعی
آمدن همه چیز است.  ای آناکسیمندر، همان چگونگی به وجودیک معنا گفت که مُفادِ فوسیس در فلسفه

شان، در آن برانگیخته  آمدنوجود  هنگامِ به مند به آن فضایی بود که چیزها و اشیاء، به آناکسیمندر علاقه 
گسلند  از آن می   ،10اِشان رسیدن   هنگام به هلاکت و همچنین آن فضایی که به  ،9آیندشوند و به ارَمغان می می

  .11رسند ای صفر می نقطه و به 

است، که از  12گذارداند، شامل یک اُفقِ بنیان ای آغازین و بنیادین اندیشه غربی میآنچه که هایدگر دغدغه 
از آن جدا   ،13پیوندد و نیز با زوال و فروپاشیمندی(، به هرچیز دیگری میآن، هر موجود)هست  رهگذرِ

 14ی "افق" ای غربی را بر اساسِ مفهوم نمادینه اندیشه گُسلد. بنابراین هایدگر، حرکاتِ آغازینِگشته و می
 15کجایی نمایشگاهی که بتوان از هیچ ی ویتریندهد، نه در قفسههر آنچه که رُخ می  – کند  پایه گذاری می 

دهد که توسط هرچیز دیگری به اشتراک درآمده  عکس، در درونِ اُفقی رُخ میآن را مشاهده کرد، بلکه بل 
 و مُشاع گشته است.  

آناکسیمندر، ما شاهد فیلسوفی همچون پارمنیدس  تنها چند دهه پس از جمله ای به اصطلاح آغازین 
می  نیستی  بودن  ناممکن  و  برای هستی  از  را  نوهستیم که شعر خود  اندیشمند  از  پیروی  با  -سُراید. 

ی هستی را، قاطعانه  ه بایستی منظرگاه پارمنیدس درباردر حالی که می  ،16امانوئل سورینو  ،دیاییارمنیپ
توان  نمی   –همه چیز دائمی و مستقل از هر مکان ثابتی است–تصور کرد   17)جوهر شناسانه(  جوهرگرا

هستی را به فهم درآورد مگر آنکه نمودها و متعاقباً مفهومِ "افق" را ابتداً فهمید باشیم. او معتقد بر آن  
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یابد و ایستد، بلکه صرفاً در افق تقرر میچیزی امّا از وجود باز نمیهیچاست که از منظرگاه پارمنیدس،  

همانگونه که خورشیدِ پایدار با نهان شدن در پشت دیدگانِ ما، از آن نمودهایی که در حال   ،آسایدمی
 گریزد.دهد، میشان به ما نشان می حاضر خود را از رهگذر 

در توضیح و تبیینِ چگونگی ظهور و ناپدید شدن چیزها،    حیاتیای عنصری  مثابه  سورینو "افق" را به 
ایده  سقوط بدون  فرورفتن  ای  ورطه و  در  میشان  تصور  نیستی،  بهای  افق  زمرهکند.  در  ای  واقع 

ای  دانست، به گونه و مرتبط با هستی می  کند که پارمنیدس، ساختارِ افق را همبسته نمودهاست_او ادعا می 
آنکه استلزامی مبنی بر تعهدِ به نیستی را  توانند یا پدیدارشوند و یا محو گردند؛ بی که چیزها)اشیاء( می 

به   18کُشی ای پسینی)متأخرتر( بود، که تنها توسطِ نَسبَ در پی داشته باشند. درواقع، نیستی یک افزوده 
ساخت. در مقابل اماّ، پارمنیدس  محدود می 19های فریبندهرا به قلمروی نمود   ها"ارَمغان آمد که "اُفق

درست همانطور    -کندچیزی هستند که هستی ایجاب میواقع بخشی از آن ها، بهمُعتقد بر آن بود که اُفق 
منظورِ به فهم درآوردنِ پیام، اساساً حیاتی و به این معنا  کند، بخشِ پایانی شعر به که سورینو تفسیر می 

ی این نیست که چگونه چیزها)اشیاء( متفاوت از  ، در حقیقت دربارهضروری است. بخشِ سوم شعر 
شدن( و ناپدید  ی این است که چگونه ظهور)پدیدارواقع دربارهرسند، بلکه به آنچه که هستند به نظر می

ها _و به احتمالِ زیاد  است. حداقل در این تفسیر، پارمنیدس اُفق 20شدن آنها بخشی از خودِ اُفقِ هستی 
به_21ها نمادینه  جداییمثابهرا  و  لاینفک  عناصری  میای  درک  هستی  از  نَسَب ناپذیر  با کرد.  کشی، 
به اضافه اِستِفسار  نتیجه،  در  و  نیستی  از هیچ منظور دست کردنِ مفهوم  منظرگاهی  به  دقیقاً  یافتن  کجا، 

 را ممکن ساخت.  22( گراییگرایی)جوهر همان چیزی است که ذات 

فرااُفق  نمادینه)کران گرفت ها،  شاخصی(نما های  را   23های  دیدگاه  این  آناکسیمندر  به  هایدگر  هستند. 
پاید، افق  آورد و میدهد که، تنها فقط به این دلیل که چیزی در میانِ هر چیز دیگری دوام مینسبت می

گر )به  شود. مسلماً، تنها با توجه به یک موقعیتِ ثابت است که یک عملگرِ نشان می   نحوی ثابتهر  به
افق می  24( واسطه و مستقیمبی نحوی   ثابت، چیزها ظاهر و  همچون  از یک موقعیت  تواند کار کند؛ 

 دهند. شوند، درست همانند رویدادهایی که رخ میناپدید می
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این دقیقاً همان چیزی است  و    – کند  گیرد و متجسم میاُفق، رخدادن چیزی را از آغاز تا پایان در بر می

ها بسیار  ها با نقشه سنجیدن افقاینرو، هم خورد. از میدر توصیف آن به مخمصه بر  25[ Bکه یک ]سرِی  
ها را به  نقشه ، گراییواقع هیچ اُفقی وجود ندارد. نمادینههای معمولی از جهان، به جالب است. در نقشه 

توانند تأثیری اساسی)قائم  گیرد که میهایی در نظر میمنظورِ برخورد با مکان های مطلوبی بهی مسیر مثابه
شان همواره بطور ضمنی؛ مناسب و مقتضی است. به علاوه،  گیکه میزانِ نمادینه کنند، چرا   ایجاد  ذات(به

می آشکار  که  همانقدر  نقشه  مییک  نیز  پنهان  استراتژی کند،  اندازه کند؛  مختلف  و  های  گیری 
تواند تمام جزئیات  ای نمی آورند. هیچ نقشههای متفاوتی را به وجود می های متفاوت، نقشه تصویرسازی 

نقشه، عیناً همان چیزی باشد که   بنمایاند، مگر آنکه خودِ  آن نقشه را  -ادعای  شود.  می 26برداری  از 
: اگر قرار بر این باشد تا چیزها، تنها فقط توسط  توان به این صورت به فهم درآوردرا می 27گرامادینه ن

روی یک    توان آنها را بر برداری شوند، در این صورت نمی نقشه  28چیزهایی با مقیاس واقعی خودشان 
 برداری کرد و به ترسیم درآورد. نقشه، نقشه 
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25Series-B :   سِری  منظور ازb  هاست که توسط فیلسوف بریتانیایی، جان و  در فلسفه ای زمان، مدلی برای توصیف روابط زمانی میانِ رویداد

ها دو    مطرح شد. مک تاگارت  1908« در سال  The Unreality of Timeشان با عنوان غیرواقعی بودن زمان »  مقالهتاگارت در    الیس مک
کند.   های "گذشته"، "حال" و "آینده" مرتب می رویدادها را براساس ویژگی  A. سِری  Bو سِری    Aسِری برای توصیف زمان معرفی کردند: سِری  

نویسم« و »المپیک بعدی در آینده برگزار خواهد شد«.    به عنوان مثال: »جنگ جهانی اول در گذشته رخ داد«، »من در حال حاظر این متن را می
پیوندد.    به گذشته میشود و در نهایت    ، تغییر پذیری آن است. یعنی، یک رویداد ابتدا در آینده است، سپس به حال تبدیل میAویژگی اصلی سری  

کند. به عنوان مثال: »حنگ جهانی اول پیش   رویدادها را بر اساس روابط »پیش از«، »همزمان با« و »پس از« مرتب می، این سِری،  Bو اما سِری 
خوانم« و »المپیک بعدی پس از قبلی برگزار خواهد شد«. ویژگی اصلی سِری    از جنگ جهانی دوم رخ داد«، »من همزمان با شما این متن را می 

B  ثبات و تغییرناپذیری آن است. یعنی، اگر رویداد ،X    پیش از رویدادY  ماند. مک تاگارت    رخ داده باشد، این رابطه برای همیشه ثابت می
که برای توصیف تغییر و گذر زمان ضروری است، دچار تناقض است. او معتقد بود که    Aاستدلال می کرد که زمان واقعی نیست، زیرا سِری  

فقط روابط    Bتواند به تنهایی زمان را بطور کامل توصسف کند، زیرا فاقد ویژگی پویایی و گذر زمان است. به عبارت دیگر، سِری    نمی  Bسِری  
 گیرد.م ف  آی ناب آن را در نظر نمی  کند، امّا خودِ جریانِ زمان و تجربه میانِ رویدادها را مشخص می
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